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راهنمایــی نویســندگان و شــیوه نامــه نــگارش فصلنامــه علمــی نســیم 
کوثر

1. مقاله قبلا در نشــریه دیگری به چاپ نرســیده یا همزمان برای سایر مجلات 
ارسال نشده باشد.

2. مقالــه دارای عنوان، چکیده به زبان فارســی ، واژگان کلیــدی، مقدمه، متن 
اصلی، نتیجه گیری، منابع ومآخذ باشد.

3. مقاله در برنامه word   وباقلمIR lotus واندازه 14 نازک بوده و عنوان مقاله با 
قلم B Titr واندازه14 تایپ شود.      

4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.
5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   

6. چکیده فارسی، از 150 تا  200 کلمه باشد.
7.معــادل انگیســی اصطلاحــات ومفاهیــم علمــی رایج، پانوشــت شــود                                                                                                                                              
     8.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشلر و 

شماره صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
9.فهرست منابع ومآخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(کتابها: نام خانوادگی نویســنده، نام نویسنده، ســال انتشار، عنوان کتاب،             
) بصورت توپر( ، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، 

محل انتشاروناشر . مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، 
نشر نی. 

ب(مقالات: نام خانوادگی ، نام ، سال انتشار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام مجله، 
شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش 

تجربی، فرهنگ مدیریتی، سال چهارم، شماره دوازرهم، 172- 189.
10. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و 
سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.

11.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویســندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی 
در قبال محتوا و نویسنده آن ندارد.



اعضای هیأت تحریریه:
1. ســید محمد حسینی دره صوفی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی،  

نخبه و پژوهشگر برتر در دانشگاه بین المللی المصطفی. قم

2. دکتر ســید رضی قادری،دکتری فلســفه  اخلاق از دانشگاه باقر العلوم، 

سطح چهار فقه و اصول حوزه،استاد سطوح عالی حوزه.قم

3. محمدعلی علیدادی، دانشــجوی دکتری فقــه و حقوق قضایی، جامعه 

المصطفی العالمیه. قم

4. سید مهدی نقوی، ارشد رشته ادیان ابراهیمی، قم جامعة المصطفی

5. داود عطایی، ارشد فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه، قم



فهرست مطالب

7 کید بر سیاست جنایی اسلام   قرآن پژوهشی حد محاربه با تأ

تأثیر پذیری اخلاقی انسان از عوامل اخلاقی و رفتاری از دیدگاه قرآن و 
21 روایات 

41 علویون سوریه، مذهب منحرف یا شیعیان صوفی مسلک 

55 فاعلیت الهی در اندیشه امام خمیني 

83 فاطمه زهرا سلام الله علیها بهترین الگو برای سبک زندگی 

کثر در لفظ عام از  تعارض بیش از دو دلیل در صورت بروز تخصیص ا
105 منظر امام خمینی و آقا ضیاء عراقی 

نقش سیاسی امام حسن عسکری علیه السلام در مشروعیت زدایی 
125 خلافت بنی عباس  

کرامت انسانی در اندیشه اسلام و اسناد بین المللی حقوق  اعراض از 
147 بشر  

173 مهلت پرداخت دیه قتل از دیدگاه فقه امامیه 

مقایسه و بررسی اشتراط بلوغ در عقد از نظر مقدس اردبیلی و محقق 
191 خویی 



سال چهارم، تابستان 1403، شماره 13

کثر در لفظ عام از  تعارض بیش از دو دلیل در صورت بروز تخصیص ا
منظر امام خمینی و آقا ضیاء عراقی

  فرزاد مقبلی قرائی 1 

چکیده

برای عمل کردن به روایات اهل بیت )ع( باید به روایتی عمل شــود که نســبت به 

صدور آن روایت از اهل بیت )ع( اطمینان داشــته باشــیم؛ گاهی اوقات بین روایات 

تعارض برقرار می شود به صورتی که چند روایت باهم در تعارض هستند، روش های 

بــرای برطرف کردن این صورت از تعارض پیش نهاد شــده که در بعضی از روش ها 

اختلاف اســت، البته در همین اختلاف هم ما باید نظر دقیق تر را انتخاب پیدا کنیم 

تا به روایت صحیح دست برســیم؛ مثلا در قسمی از تعارض یک روش می فرماید: 

در تعــارض بین عام و خاص بین مجموع خاص و عام تعارض اســت، روش دیگر 

می فرماید فقط بین خاص ها تعارض برقرار اســت که در این مقاله ثابت شــد روش 

دوم صحیح است. 

 کلید واژه گان 

حدیث، تعارض، آقا ضیاء عراقی، امام خمینی

1  سطح سه حوزه علمیه قم، سال دوم درس خارج.
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مقدمه. 	

هر انسانی برای رسیدن به سعادت واقعی خود به هادی نیاز دارد تا او را به سمت 

هدف مطلوب راهنمایی کند؛ گرچه راه رسیدن به سعادت که خدای متعال باشد یکی 

اســت، ولی بخاطر اختلافی که در صدر اسلام  پیش آمد، هر مذهبی راه خودش را 

پیش گرفته و برای خود یک نوع هادی در نظر گرفت. 

در مذهب مقدس تشــیع تنها راه سعادت مندی و نجات از بدی ها عمل کردن به 

دســتورات گهربار اهل بیت عصمت و طهارت است. لازمه عمل کردن به دستورات 

اهل بیت )ع( فهم و شناخت دقیق سخنان ایشان است که امیر المومنین )ع( در کتاب 

شــریف نهج البلاغه می فرماید: » هنگامی که خبری را می شــنوید در آن بیندیشید 

)و حقیقــت محتوای آن را درك نمایید( تا آن را بــه کار بندید نه اینکه تفکر فقط برای نقل به 

دیگران باشد، زیرا راویان علم بسیارند و رعایت کنندگان آن کم اند«)نهج البلاغه، ترجمه 

دشتی، 1379ش: حکمت 97(

علومی برای شناخت و فهم روایت موجود است مانند علم رجال، علم درایه، علم 

اصول فقه و غیره که در شــناخت حدیث کمک می کند، یکی از مباحثی که در علم 

اصول فقه، برای فهم دقیق روایت کمک می کند، بحث تعارض روایات با هم است، 

که این مبحث به عنوان بحث تعارض ادله معروف است. 

حــال در همیــن بحث، گاهی دو حدیث با هم در تعارض هســتند و گاهی چند 

حدیث، در جایی که چند حدیث با هم مقابله می کنند چند صورت پیش می آید که در 

این مقاله ما به قسم اول از صورت اول در جایی که تخصیص عام موجب تخصیص 

مستهجن می شود آن هم از نظر امام خمینی و آقا ضیاء عراقی، می پردازیم.

مبانی نظری . 	

معنی حدیث در لغت و اصطلاح- ۱.	

»حدیث« در لغت به معنای چیز تازه است. )فراهیدی، 1408ق: 177( 

اما حدیث در اصطلاح علمای، شــیعه عبارت اســت از کلامی که قول، فعل یا 
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تقریر  معصوم را گزارش کند و اطلاق آن بر آنچه از غیر معصوم رسیده از باب مَجاز 

است.  )مامقانی، 1431ق: 57(

 قســمت اخیر در اصطــلاح، »تقریر« معصوم نامیده می شــود. تقریر امام از آن 

جهت حجت است که معصوم، عمل منکری را تقریر و امضا نمی کند، مگر به عنوان 

تقیه که برای امام جایز است. 

معنی تعارض در لغت و اصطلاح- 	.	

    تعارض از جهت لغت: 

 ]عرض [ الرجُلانِ: آن دو مرد معترض یکدیگر شــدند و در برابر 
ً
عَارُضا

َ
 - ت

َ
عَارَض

َ
ت

هم ایستادگی نمودند.  )بستانی، 1376ش: 237(    

هَا تعارض از ماده »ع 
َ
وذ

ُ
مْنَعُ نُف

َ
رَی و ت

ْ
خ

ُ ْ
 ال

ُ
عْتَرِض

َ
ةٍ ت

َ
 وَاحِد

َّ
ل

ُ
نَّ ک

َ
نَاتِ لِ بَیِّ

ْ
 ( ال

ُ
عَارُض

َ
 )ت

ر ض« به فتح به معنای رو به رو شدن دو نفر است. وقتی گفته می شود دو دلیل با هم 

تعارض کردند یعنی هرکدام مانع نفوذ دیگری شده است.  )فیومی، 1414ق: 403(

 تعارض از جهت اصطلاح اصول فقه: 

تنافــی میان مدلول- یا دلالت- دو یا چند دلیل تعارض ادله، به معنای تنافی میان 

مدلــول و به نظر برخی دلالت دو یا چند دلیل اســت، به گونــه ای که هریك مدلول 

دیگری را نفی کند، مثل اینکه شــارع بگوید: »ان ظاهرت فاعتق رقبة« و بعد بگوید: 

»لا تملــك رقبة کافرة«، که طبق دلیل اول، آزاد کــردن رقبة کافر جایز، و طبق دلیل 

دوم، غیر جایز اســت. در تعارض میان دو یا چند دلیل، اصولیون شیعه به ترتیب زیر 

عمل می کنند: 

1. نخست سعی می شود تعارض موجود از طریق جمع عرفی، مرتفع گردد. 

2. اگر جمع عرفی مقدور نشــد، هریك از آن ها که راجح باشــد، أخذ و دیگری 

کنار گذاشته می شود. 

3. در صورت عدم رجحان یکی بر دیگری )تعادل ادله(، قاعده تخییر یا تســاقط بنا 

به اختلافی که وجود دارد جاری می شــود. ) مرکز اطلاعات و مدارك اســلامی، فرهنگ نامه 

اصول فقه، 1389ش: 312(
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تعریف امام خمینی از تعارض: 

تعارض عبارت است از تنافی دو دلیل یا بیشتر در محیط قانون گذاری، به صورتی 

که اصلا عرف نمی تواند از این نوع تنافی خلاص شــود الا اینکه به خود قانون گذار 

رجوع کند. )امام خمینی، 1375ش: 34(

در علم اصول فقه شعیه تعارض ادله به دوصورت مطرح است، اول صورتی است 

که فقط دو دلیل با هم روبه رو می شــوند؛ صورت دوم صورتی است که چند دلیل با 

هم روبه رو می شــوند؛ که موضوع اصلی این نوشتار این قسمت است. کارشناسان 

علم اصول برای حل این صورت از تعارض ها راه کارهای را پیش نهاد داده اند. 

در هــر دو صورت دو اتفاق در مواجه با این ادله که به صورت متعارض هســتند 

رخ می دهد: 

اتفاق اول: 

 تعارض این دو متعارض با اندک تاملی برداشته می شود، به این صورت اصطلاحا 

جمع عرفی گفته می شــود؛ البته حضرت امام خمینی اصلا این صورت را از جهت 

اصطلاح، تعارض نمی دانند. 

جمع عرفی از اقســام جمع بین ادله و به معنای ایجاد سازگاری و رفع تنافی میان 

مدلول دو دلیل است، به گونه ای که عرف و عقلای عالم آن را پسندیده و در محاورات 

خــود از آن بهره می گیرند، مانند این که دلیل عام بگوید: اکرم العلماء و دلیل خاص 

بگوید: لا تکرم العالم الفاســق  در این صورت بین دو دلیل جمع می شــود و عام، 

بــر خاص حمل می گــردد و نتیجه جمع بین این دو، وجوب اکرام عالم غیر فاســق 

است. 

موارد ذیل از مصادیق جمع عرفی محسوب می شود: 

1. در جایی که یکی از دو دلیل، قرینه عرفی برای دلیل دیگر باشــد، مانند: عام و 

خاص، که نزد عرف، دلیل خاص، بر دلیل عام قرینه است و نیز مانند: مطلق و مقید، 

نص و ظاهر، اظهر و ظاهر. 

2. در جایــی که یکــی از دو دلیل و یا هر دو دارای قدر متیقن باشــد، که در این 

صــورت، هر کدام بر قــدر متیقن آن حمــل گردیده و از این طریــق، تعارض رفع 
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می شود. 

منظور از قدر متیقن، قدر متیقن خارجی اســت، نه قدر متیقن در مقام تخاطب، 

مانند آن که دلیلی می گوید: ثمن العذرة ســحت و دلیل دیگر می گوید: لا بأس ببیع 

العذرة دلیل اول که بر حرمت بیع عذره )کود حیوانی( دلالت دارد، اطلاق داشته و عذره 

انســانی و غیر انســانی از حیوان حلال گوشت و غیر آن را شامل می شود و دلیل دوم 

کــه بر جواز بیع عذره دلالت می کند ـ نیز اطلاق دارد. قدر متیقن از دلیل اول، عذره 

انســان و قدر متیقن از دلیل دوم، عذره حیوانات حلال گوشــت است و با حمل هر 

کدام از آن ها بر قدر متیقن، تنافی مدلولی آن دو مرتفع می گردد. 

3. در جایی که یکی از دو دلیل حاکم و دیگری محکوم و یا یکی از دو دلیل وارد 

و دیگری مورود باشــد، که در این صورت، دلیل حاکم و دلیل وارد بر دیگری مقدم 

می شود. 

4. در جایی که میان دو دلیل، نســبت عموم و خصوص من وجه باشد، ولی یکی 

از آن دو برای تحدید و بیان ضابطه و تعیین حد و مرز وارد شده باشد و دلیل دیگر در 

مقام تحدید نباشد، که در این صورت، ظهور عامی که در مقام تحدید وارد شده قوی 

تر است، مانند عموماتی که در باب اوزان و مقادیر وارد شده است. 

نکته: 

جمع عرفی را جمع مقبول  نیز می گویند، چون این جمع نزد عرف پذیرفته شــده 

است هم چنین به آن جمع دلالتی نیز گفته می شود، چون این جمع مربوط به دلالت 

دو دلیل است و ربطی به سند ندارد. )مرکز اطلاعات و مدارك اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، 

1389ش: 381(

 اتفاق دوم: 

در اصطلاح اینجا تعارض مســتقر می شود با روش عرف نمی شود این تعارض را 

حل کرد، البته دانشــمندان علم اصول در این صــورت دو راه کار برای حل این گونه 

تعارض ارائه کردند: راه اول، بدون توجه به اخبار اســت؛ راه دوم، توجه به اخبار وارد 

شده برای حل این صورت از تعارض. 
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راه کار اول: 

با توجه به اصل اولی، یعنی در صورت مستقر شدن تعارض دو دلیل به چه اصلی 

رجــوع کنیم؛ به عبارت دیگر اگر مــا بخواهیم بدون توجه بــه روایات این دو دلیل 

متعارض را در نظر بگیریم چه کار باید کنیم. 

حكم عقل نسبت به دو دليل متعارض. 	

 قاعده اولیه متعارضین، به معنای حکم عقل در رابطه با دو دلیل متعارض با قطع  

نظر از ادله خاص و روایات است. 

به بیان دیگر، اگر اخبار علاجیه که دلیل خاص برای حل تعارض اســت، موجود 

نبــود و دو یــا چند روایت باهم تعارض می کردند، این پرســش مطرح می شــد که 

مقتضای قاعده اولی تساقط است یا تخییر. 

در پاسخ گفته شــده: مقتضای قاعده اولی در باب تعارض ادله، براساس پذیرش 

هریك از مبنای طریقیت و سببیت در حجیت امارات متفاوت است: 

أ( معتقــدان به مبنای طریقیت امارات، دربــاره قاعده اولیه متعارضین، دو دیدگاه 

دارند: 

1. مشــهور علمای متأخر همانند مرحوم »آخوند خراسانی«، »محقق نایینی« و 

»مظفر« به تساقط اعتقاد دارند؛ یعنی هر دو دلیل را نادیده می گیرند. 

2. گروهی دیگر از اصولیون به تخییر معتقد هستند. 

ب( معتقــدان به مبنای ســببیت حجیت امارات، مقتضای قاعــده اولیه را تخییر 

می دانند. 

سؤال: 

بــا توجه به اینکه در باب متعارضین، قاعده ثانوی وجود دارد و براســاس روایات 

می توان وضع متعارضین را روشن ساخت، چه نیازی به بحث از مقتضای قانون اولی 

و عقلی است؟ آیا این بحث بیهوده و عبث نیست؟ 

جواب( قانون ثانوی فقط مربوط به دو حدیث متعارض است، ولی ادله متعارض، 

به روایت منحصر نمی باشــد، بلکه گاهی دو اجماع منقول، یا دو شهرت فتوایی، یا 
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دو ظاهــر قرآن و یــا یك ظاهر قرآن با یك ظاهر خبر واحــد باهم تعارض می کنند. 

بنابراین، باید به طور کلی میزان را در باب متعارضین به دســت آورد، تا هرجا قاعده 

ثانوی نبود، از قاعده اولی اســتفاده شود. )مرکز اطلاعات و مدارك اسلامی، فرهنگ نامه اصول 

فقه، 1389ش: 612(

راهكار روایی. 	

در ایــن راه کار، تعــارض را با توجــه به اخبار وارد شــده در بحث تعارض که به 

صورت مســتقر اســت  حل می کنند، البته در این صورت هم چون روایات متفاوت 

اســت دیدگاه ها براســاس روایات فرق می کند؛ برخی قائل به توقف هستند، بخاطر 

اینکه دلالت بعضی از اخبار بر توقف است؛ برخی دیگر قائل به تخییر هستند بخاطر 

اینکه دلالت دسته ای از اخبار بر تخییر است؛ و عده ای قائل به ترجیح یک روایت بر 

دیگری هستند بخاطر دلالت عده ای از اخبار بر ترجیح، پس روایات در این صورت 

سه دسته هستند: 

دسته اول روایاتی که دال بر تخییر هستند

1. مکاتبه حمیری با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف: 

ه 
َّ
ما روی في »الوســائل« عن الطبرســيّ  فــي جواب مکاتبة محمّد ابــن عبد الل

ي إذا قام 
ّ
الحمیريّ إلی  صاحب الزمان علیه السلام: یسألني بعض الفقهاء عن المصل

من التشهّد الوّل إلی الرکعة الثالثة، هل یجب علیه أن یکبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: 

ه و قوّته أقوم و أقعد. 
َّ
لا یجب علیه تکبیر، فیجزیه أن یقول: بحول الل

»الجواب: في ذلك حدیثان، أمّا أحدهما: فإنّه إذا انتقل من حالة إلی  اخری فعلیه 

التکبیر، و أمّا الآخر: فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة، و کبّر ثمّ جلس ثمّ 

قام، فلیس علیه في القیام بعد القعود تکبیر، و کذا التشهّد الوّل یجري هذا المجری ، 

«.  )طبرسی، 1403ق: ٣٠٤(
ً
فبأیّهما أخذت من باب التسلیم کان صوابا

»حمیری در ضمن نامه ای به امام عصر )عج( سوال می کند: وقتی از رکعت دوم بعد 

از تشهد می خواهیم برای رکعت سوم بلند شویم واجب است الله اکبر را بگوییم؟ یا 

اینکه بحول الله بگوییم کفایت می کند، حضرت در جواب فرمودند: 
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در این مساله دو روایت هست: یکی اینکه در نماز اگر خواستید از حالتی به حالت 

دیگر بروید باید تکبیر بگویید و دومی اینکه بعد از اینکه از ســجده دوم برخواستی و 

نشســتی و خواستید قیام کنید لازم نیست تکبیر گفتن؛ مثل همین مساله، برخواستن 

بعد از  تشهد اول است. بعد از این حضرت فرمودند: 

بــه هرکدام از این روایــات عمل کنید مانعی ندارد، که همین قســمت از روایت 

دلالت دارد بر مخییر بودن در وقت مواجه با اخبار متعارض. «

2. روایت علی بن مهزیار: 

»محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علی 

بن مهزیار، قال: قرأت فی کتاب لعبدالله بن محمد الی ابی الحسن ـ علیه السلام ـ: 

اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله ـ علیه الســلام ـ فی رکعتی الفجر فی 

السفر، فروی بعضهم: صلها فی المحمل و روی بعضهم: لا تصلها الا علی الارض 

ع ـ علیه السلام ـ »موسع علیک بأیة عملت«. )حرعاملی، 1409ق: 87(
ّ
فوق

از امام رضا )ع( ســوال شد، بزرگان شیعه در مورد نافله نماز صبح اختلاف دارند، 

بعضی می گویند فقط باید روی زمین خوانده شود، بعضی دیگر می گویند نه در حین 

سوار بودن هم می توان نافله را خواند. 

حضرت )ع( جواب فرمودند: در این طور مواقع شــما در عمل کردن آزاد هستید، 

هر کدام را خواستید می توانید عمل کنید. 

 اینکه حضرت )ع( فرمودند: هرکدام را خواستید عمل کنید دال بر تخییر است. 

دسته دوم روایاتی است که در مواجه با دو خبر متعارض دستور به توقف می کند: 

ترك فتوا یا ترك عمل به دلیل فقهی اســت به عبارت دیگر  توقف، به معنای عمل 

نکردن یا فتوا ندادن طبق مضمون دلیلی خاص می باشد. 

توقف دو نوع است: 

1. توقــف در مقام عمل؛ یعنی اینکه مکلف طبق هیچ کدام از ادله متعارض عمل 

نکند و منتظر رسیدن بیان معصوم  بماند؛ 

2. توقــف در مقام فتــوا، که مجتهد طبق هیچ کدام از ادلــه متعارض فتوا ندهد. 

)محمدی، 1387ش:  469(
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فرق تســاقط با توقف این اســت که در تساقط، هر دو دلیل نادیده گرفته شده و در 

مقــام عمل، به یکی از اصول عملی مراجعه می شــود، ولی در توقف، در صورتی به 

اصل عملی رجوع می شود که مؤدای اصل عملی با یکی از دو دلیل مطابق باشد؛ در 

غیر این صورت، به اصل نمی تــوان رجوع کرد، زیرا احداث قول ثالث پیش می آید. 

)محمدی، 1387ش: 56(

روایات وارد شده: 

ه علیه السلام »قال: سألته عن رجل اختلف علیه 
َّ
قة سَماعة، عن أبي عبد الل

ّ
1. موث

رجلان من أهل دینه في أمر، کلاهما یرویه، أحدهما یأمر بأخذه، و الآخر ینهاه عنه، 

کیف یصنع؟ 

قــال: »یرجئه حتّی یلقی من یخبره، فهو في ســعة حتّی یلقــاه«. )کلینی، 1408ق: 

)53

تعبیر موثقه بخاطر این اســت که این حدیث از آن دســته از احادیثی است که از 

جهت سند مورد اطمینان است و می شود به ان تمسک کرد. 

 کارشناسان علم حدیث  اخبار را از جهت سند به چهار دسته تقسیم کرده اند: 

1. صحیح 2. حسن 3. موثق 4. ضعیف

حدیث موثق عبارت است: 

حدیثی است که به وثاقت تمام افراد سلسله سند در کتب رجال شیعه تصریح شده 

باشد اگر چه بعضی از افراد زنجیره حدیث غیر امامی باشند. علت نام گذاری برخی 

از احادیث به موثق آن اســت که مذهب راوی آن مخالف مذهب امامیه اســت ولی 

راوی، فردی مورد اطمینان و ثقه است. )سبحانی، 1428ق: 48(

»ســماعه از امام صادق )ع( سوال می کند: شیعان در مورد یک موضوع، اختلاف 

دارند هر دو هم روایت دارند در این مورد، یک روایت دستور به اخذ می دهد، روایت 

دیگر نسبت به آن موضوع نهی می کند. 

حضرت )ع( در جواب فرمودند: در مورد این موضوع در این طور مواقع صبر کنید 

تا کسی)امام عصر( بیاید و موضوع را تبین کند. «

کلمه یرجئه، در بیان حضرت )ع( دلالت بر توقف دارد. 
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خاهُ«* )فیومی، 
َ
رْجِــهْ وَ أ

َ
رته و منه قوله تعالی: »أ

ّ
یرجئــه: من أرجأت المــرَ إذا أخ

1414ق: 221(

 فیومی در مصباح المنیر عبارت ارجئه را به معنای به تاخیر انداختن معنا می کند؛ 

همانطور که در قران کریم وقتی که فرعون می خواســت با حضرت موسی مقابله کند 

همراهیــان فرعون به فرعون گفتند، فورا موســی را مواخذه نکــن صبر کن، مقابله با 

موسی را برعهده ساحران و شعبده بازها بگزار. 

ه علیه الســلام »قلت: یرد علینا حدیثان، واحد 
َّ
2. عن سَــماعة، عن أبي عبد الل

یأمرنا بالخذ به، و الآخر ینهانا عنه.  قال: »لا تعمل بواحد منهما حتّی تلقی  صاحبك 

فتسأله«. )حرعاملی، 1409ق: 88(

»سماعه از امام صادق )ع( نقل می کند: از حضرت سوال کردیم، دو حدیث از شما 

در مورد یک موضوع برای ما رســیده است، یکی از آن دو نسبت به یک موضوع، امر 

می کند و دیگری از همان موضوع نهی می کند، تکلیفان چه چیزی اســت؟ حضرت 

صادق )ع( می فرماید: 

به هیچ کدام عمل نکنید تا اینکه ما به شما بگوییم کدام درست است. «

همین قســمت از حدیث که حضــرت فرمودند عمل نکنیــد دلالت می کند بر 

توقف. 

دسته سوم روایاتی است که دلالت می کند در مقام تعارض به روایتی تمسک کنید 

که آن روایت نسبت به روایت دیگر مزیتی)مرجحی( داشته باشد: 

1. روایاتی که می فرمایند هر روایتی که مشهور بود به آن عمل کنید: 

  الف: قسمتی از مقبوله عمربن حنظله که در آن می فرماید: 

     »قلت: فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر؟ 

قــال: ینظر الی ما کان مــن روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما بــه المجمع علیه بین 

ذ به من حکمهما و یترک الشــاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک 
َ

اصحابک، فیؤخ

فان المجمع علیه لاریب فیه…«)کلینی، 1408ق:  67-68(   

»عمربن حنظله می گوید: به امــام صادق )ع( عرض کردم: دو نفر از اصحاب ما 

درباره یک امر مالی ـ مربوط به دَین یا میراث ـ نزاع داشتند، برای رفع نزاع نزد سلطان 



                     115    

ی  
راق
ب ع
 يا
قا 
 و د
نی
مي
م خ
اما
بر 
 من
م از
 عا
ا
 ثک
 در
کلر
ع ا
صي
تخ
وز 
  بر
صور
در 
ل 
دثي
دو 
 از 
ی
ع بی

قار
ت ٭ 

جائر یا قضات منصوب از جانب وی رفتند، آیا حکم آن ها شــرعی اســت و مجوّز 

تصرف می شــود؟  در ادامه حدیث حضرت از این عمل نهی نموده و آن ها را به فقها 

و راویان شیعه ارجاع می دهد. آن گاه عمربن حنظله درباره اختلاف آن ها در احکام و 

روایات صادر شده و منقوله، از حضرت سؤال می نماید و حضرت پاسخ می دهد، تا 

این که وی می گوید: اگر هر دو حاکم، عادل و مورد قبول شیعه باشند و هیچ کدام از 

دیگری عادل تر، فقیه تر، راست گوتر و با تقواتر نباشد چه باید کرد؟ حضرت فرمود: 

روایات آن دو را بررســی کنید، هر کدام که بین اصحاب مشــهور باشد، به آن عمل 

نموده و روایت شاذ و غیر مشهور را رها کنید. «

ب: مرفوعه زراره: »ســألت أبا جعفر )علیه الســلام( فقلت لــه: جعلت فداک یأتی 

عنکم الخبران والحدیثان المعارضان فبأیّهما آخذ؟ فقال: یا زرارة! خذ بما اشتهر بین 

 الشــاذ النادر.. .؛ به امام باقر )علیه السلام( عرض کردم: فدایت شوم! از 
ِ

اصحابک و دَع

جانب شما دو خبر متعارض به ما می رسد، به کدام یک عمل کنیم؟ حضرت فرمود: 

 ای زراره! به آن روایتی عمل کن که بین اصحابت مشهور می باشد و روایت شاذ و نادر 

را کنار بگذار« )احسایی، 1405ق: 133(

2. روایاتــی که می فرمایند در وقت تعارض به روایتی کــه موافق ظاهر قرآن بود 

عمل کنید: 

روایت حسن بن جهم: 

روایت »حسن بن جهم« از امام هشتم )ع(، که حضرت می فرماید: ».. . ما جائک 

عنا فقســه علی کتاب الله و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منّا و ان لم یکن یشبههما 

فلیس منّا« )حر عاملی، 1409ق: 87(

حســن بن جهم از امام رضا )ع( نقل می کند: هر روایتی که از ما شــنیدید با قرآن 

مقایسه کنید، اگر شبیه ظواهر قرآن بود از ما است و اگر نبود از ما نیست. 

3. روایاتی که می فرمایند در مقام تعارض آن روایتی که مخالف عامه بود را قبول 

کنید: 

حدیث »سماعة« از امام صادق )علیه السلام(، که می گوید: »از امام پرسیدم: گاهی 

دو حدیــث در باره یک چیز به ما می رســد که یکی از آن دو، مــا را به انجام آن امر 
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می کند و حدیث دیگــر، ما را از انجام آن نهی می کند، در این گونه موارد چه کنیم؟ 

حضرت فرمود: به هیچ یک از این دو حدیث عمل نکن تا خدمت مولایت برسی و از 

وظیفه ات ســؤال کنی. عرض کردم: ناچار هستیم که به یکی از دو حدیث عمل کنیم 

و فرصت ملاقات نیســت، امام )علیه السلام( فرمود: به حدیثی که مخالف عامه است 

عمل کنید«  )طبرسی، 1403ق: 109(

بعــد از بیان این مقدمــات، گاهی فقط دو دلیل با هم در تعارض هســتند که راه 

کارهای پیش گفته شد پیاده می شود؛ گاهی چند دلیل با هم در تعارض هستند اینجا 

هم راه کارهای پیش نهادی پیاده می شــود.  چــون موضوع مقاله همین صورت دوم 

اســت، پس این مطلب را در ادامه تبین می کنیم؛ البته این صورت هم دارای سه قسم 

است و هر قسم هم دارای اقسامی است. 

 اصل موضوع این است، اگر ادله متعارض بیش از دو دلیل بود، سه یا چهار یا پنج 

دلیل بود، کیفیت حل این ادله متعارض چگونه است؟ 

به یک مثال عرفی اشــاره می کنیم و دو وجه جمع در این مثال است که از دل یک 

نظریه انقلاب نسبت بیرون می آید. 

مثال: فرض کنید مولا یک عام دارد، »اکرم العلما« دو مخصص برای این عام در 

ادله وارد شــده اســت، یک خاص »لا تکرم العالم الفاسق«، خاص دیگر »لا تکرم 

النحوی« اینجا برای جمع بین این ها دو طریق و دو راه گفته شده است. 

طریــق اول: گفته می شــود دو مخصص در عرض واحد بر عام وارد می شــوند و 

نتیجه را می گیریم، یعنی اینجا چنین می شــود که مولا گفته »اکرم العلما« همه علما 

را اکرام کن، یک مخصص وارد شــده »لاتکرم العالم الفاســق« عالم فاسق را اکرام 

نکن حتی عالم فاسق نحوی را، مخصص دوم هم بر »اکرم العلما« وارد شده است، 

عبارت اســت از »لاتکرم النحوی« عالم نحوی را اکرام نکن چه عادل و چه فاســق، 

عام و خاص مطلق شــدند، در نتیجه این عام دو مخصص دارد یک؛ عالم فاســق را 

کرام نکن، دوم؛ عالم نحوی را مطلقا چه نحوی فاسق و چه نحوی عادل را اکرام نکن، 

نتیجه گرفتیم و تنافی نیست و جمع عرفی است. 

طریــق دوم: اگــر مخصص بیش از یکی بود و بر یک عامی وارد شــد، این ها در 
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عرض واحد نیســتند، باید مخصص اول را ابتدا تشخیص داد، اولیت زمانی یا دلیل 

عقلی دلیل لبی که رتبه اش مقدم اســت، ابتدا مخصص اول را تشخیص بدهید و او 

ص پیدا می کنیم، بعد مخصص دوم را بر این  صَّ
َ

را در کنار عام بگذارید، یک عام مخ

عام محدودتر عرضه می کنیم و نتیجه می گیریم. 

اگــر ایــن کار را انجام بدهیم و مخصصهــا را در عرض واحد ندانیــم، عام را با 

مخصــص اول تخصیص بزنیم و بعد مخصــص دوم را بر این عام محدودتر عرضه 

کنیم و نتیجه بگیریم. در خیلی از موارد نسبت دگرگون خواهد شد. یعنی عام و خاص 

مطلق تبدیل به عامین من وجه می شود. 

همین مثال را با طریق دوم تطبیق می دهیم. فرض کنید تشخیص دادیم از نظر زمان 

»لاتکرم العالم الفاسق« زودتر بیان شده است، حال اینگونه جلو می  رویم: ابتدا این 

مخصص را در کنار عام قرار می دهیم، مدلول عام محدود می شــود، گویا مولا گفته 

اســت »اکرم العلما غیر الفســاق« عالم غیر فاسق را اکرام کن، حالا که محدود شد 

مــا مخصص دوم را بر این عام محدود عرضــه می کنیم، »لاتکرم النحوی« با »اکرم 

العلما غیر الفساق« رابطه عامین من وجه می شود و نسبت دگرگون می شود. دو ماده 

افتراق و یک ماده اجتماع دارند؛ 

مــاده افتراق اول: فقیه عــادل، »اکرم العلما غیر الفســاق« می فرماید اکرام کن، 

»لاتکرم النحوی« ساکت است. 

ماده افتراق دوم: نحوی فاسق، »لاتکرم النحوی« می گوید اکرام نکن، به صورت 

مطلق چه عادل و چه فاســق، »اکرم العلما غیر الفســاق« دلالتش به این اســت که 

نســبت به نحوی فاسق ساکت اســت، وصف مفهوم ندارد، جمله شرطیه نیست که 

مفهوم داشته باشد، نسبت به عالم فاسق ساکت است. 

مــاده اجتماع: نحوی عادل، »اکرم العلما غیر الفســاق« می گوید نحوی عادل را 

اکرام کن، »لا تکرم النحوی« دلالتش به اکرام نکردن عالم نحوی است. 

طبق نظر دوم اگر زمان یک خاص را تشخیص دادیم و عام را ابتدا با آن مخصص 

محدود کردیم و عام محدود را با مخصص دوم بسنجیم، نسبت تغییر می کند. بخاطر 

همیــن نکته از این مبحــث محقق نراقی در کتاب عوائد الایــام عائده چهلم، تعبیر 
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کرده اند به انقلاب نســبت. گویا عنوان انقلاب نسبت برای موردی است که تعارض 

بین بیش از دو دلیل باشــد؛ در همین موضوع ایشــان ســه راه را برای حل این گونه 

متعارض هــا پیش نهاد می کنند که دو راه را باطل می دانند و راه ســوم که همین طرق 

دوم است، را مطابق تحقیق می دانند و بخاطر همین اسم این بحث را انقلاب نسبت 

می دانند. )نراقی، 1375ش:  349( 

نکته: 

بین این دو نظریه که در تعارض بین چند دلیل کدام طریق معتبر است باید نوشتار 

دیگر را در همین موضوع طلب کرد. 

اقسام این صورت از تعارض)تعارض بیش یک دلیل(

1. یک عام داریم و چند مخصص، بین عام و خاص عموم خصوص مطلق است؛ 

اما بین این مخصصها: 

   الف: تباین است. مثل اکرم العلماء عدول  و لا تکرم العلماء فاسق 

  ب: عموم خصوص من وجه است. لاتکرم الفاسق و لاتکرم الشاعر 

 ت: یک خاص مصداق خاص دیگر اســت. لاتکــرم العاصی به صورت عام و 

لاتکرم المرتکب الصغیره 

2. دو عام داریم نسبتشــان با هم دیگر عموم خصوص من وجه است، که در ماده 

اجتماع تعارض می کننــد و این عام ها مخصص دارند و این مخصص چند صورت 

دارند: 

   الف: مخصص بر ماده اجتماع وارد می شود. 

  ب: مخصص ماده افتراق یک دلیل را هدف قرار می دهد. 

 ت: مخصص برای ماده افتراق دو دلیل است. 

3. دو دلیل متعارض داریم و رابطه بین این دو دلیل تباین اســت، سپس بر این دو 

دلیل مخصص وارد می شود و این مخصص چند صورت دارند: 

 الف: بریکی از متعارضین وارد می شود کاری به طرف تعارض ندارد. 

 ب: مخصص، هر دو عام را تخصیص می زند. 

ت: دو مخصص داریم که هر کدام به صورت مجزا بر عام وارد می شــود و عام را 
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تخصیص می زند. 

تا اینجا اطراف موضوع واضح شــد برای اینکه کلام طولانی نشود از اینجا اصل 

موضوع بررسی می شود، که بخشی از قسم اول است. 

حال در قســم اول و صورت اول از این قسم اگر ما با روش اول بخواهیم تعارض 

صــورت گرفتــه در اینجا را حل کنیم، باید هر کــدام از خاص ها را به صورت مجزا 

بــر عام عرضه کنیم تا اینکه نتیجه حاصل شــود؛ در همین صورت اگر عرضه کردن 

خاص ها بر عام باعث شــود که دیگر برای عام مــوردی باقی نماند، در این صورت 

گفته می شود این وضعیت خلاف روش عرف است و عرف چنین عملی را بد و قبیح 

می دانند. اصطلاحا گفته می شود تخصیص اکثر قبیح است. 

به طور مثال اگر مولایی به بنده خودش به صورت عام دستور بدهد: همه حیوانات 

منزل را آب بده و این دســتور شــامل همه حیوانات است؛ بعد از این دستور بگویید 

به گوســفندان آب نده؛ دوباره بگویید به مرغ و خروس ها آب نده؛ دوباره بگویید به 

پرنــدگان داخل قفس آب نده؛ ، بعد از آن بگویید به اســب ها آب نده تا اینکه دیگر 

حیوانی باقی نماند در این صورت دســتور اول که عام اســت، از نظر عرف و عقلاء 

قبیح می شود. 

این مثال در مورد مولای عرفی است. حال در مولای شرعی، بخاطر اینکه صدور 

چنین عامی از مولای شــرعی صورت نمی گیرد پس باید برای حل این مســال سراغ 

خاص ها برویم. 

 در این صورت اســت که برای حل این مساله بین دیدگاه امام خمینی و آقا ضیاء 

عراقی اختلاف است. 

ابتدا گفتار آقا ضیاء آورده می شــود و در انتها قول امام خمینی و اشــکال ایشان به 

محقق آقا ضیاء عراقی بیان می شود: 

کلام آقا ضيا عراقی. 	

اگر خواســتیم با هرکدام از خاص ها به طور مجزاء عام را تخصیص بزنیم و لازمه 

این کار تخصیص مســتهجن باشد در این صورت تعارض مستقر بین عام و مجموع 
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خاص ها  ایجاد می شود، برای حل این تعارض باید سراغ مرجحات سندی 1 برویم؛ 

اگر طرف خاص ها مرجح داشت عام را کنار می گزاریم تعارض برطرف می شود ولی 

اگر طرف عام مرجح داشــت خاص ها را کنار می گزاریم تعارض بر طرف می شــود. 

)عراقی آقا ضیاء الدین، 1417ق: 160(

در بیان آقا ضیاء عراقی معارضه صورت گرفته بین عام و مجموع خاص ها است؛ 

که امام خمینی همین بیان را نقد می کنند. 

البتــه مرحوم آقا ضیاء بعــد از این بیان دوباره می فرمایــد: بخاطر اینکه مجموع 

خاص ها با عام در تعارض هستند، در اینجا بالعرض یعنی برای حل مساله تخصیص 

اکثر، تعارض بین مجموع خاص ها رخ می دهد. 

 نســبت به این تعارض عملیات تعارض صــورت می گیرد، یا ترجیح یک خاص 

یــا تخییر یکی از آن دو که همان خاص را از محدوده عام خارج می کنیم. )همان، ص 

1  مرجحات ســندی، مقابل مرجحات دلالی بوده و به مرجحاتی گفته می شــود که سبب رجحان 

یکی از دو خبر متعارض از نظر سند می گردد. 

برخی از این مرجحات عبارت است از:

2.1 - کثرت روات

1. کثرت روات: هرگاه شمار راویان یکی از دو خبر متعارض بیشتر از دیگری باشد، رجحان از آنِ 

همان خبر اســت، زیرا ظن حاصل از خبری که راویانش بسیار است، قوی تر است از ظن حاصل 

از خبری که راویانش کم می باشد؛

2.2 - علو سند

2. علو سند: مراد از علو، کم بودن واسطه ها است؛ یعنی هر اندازه که تعداد واسطه ها میان راوی و 

امام علیه السّــلام کمتر باشد، آن خبر از نظر سند ارزنده تر بوده و بر خبر دیگر مقدم می شود، زیرا 

در خبری که علو سند دارد احتمال خطا کمتر است؛

2.3 - صفات کمالی راوی

3. صفــات کمالی راوی: هرگاه راوی یکی از دو خبر متعارض، از نظر دارا بودن صفات کمالی هم 

چون: علم ، تقوا ، فطانت و حســن ضبط، بر راویان دیگر برتری داشــته باشد، ترجیح با روایت او 

خواهد بود، زیرا خبری که به وســیله ارباب علم و تقوا روایت شــود، اطمینان بخش تر و از خطا 

محفوظ است
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)160

کلام امام خمينی . 	

 اگر یک روایت عام داشــتیم و چند خــاص در این صورت، با هر کدام از خاص 

عــام را به صورت مجزاء تخصیص می زنیم، بدون اینکه تقدم زمانی را در هرکدام از 

خاص ها در نظر بگیریم. 

 بعد ایشــان می فرماید اگر این کار باعث شود محذور تخصیص اکثر پیش بیاید، 

در این اینجا به صورت بالعرض تعارض به ســمت خاص ها کشــیده می شود؛ حال 

وقتی تعارض بین خاص ها صورت گرفت هرکدام از خاص ها مرجح داشت همان را 

اخذ می کنیم و آن خاص را از محدوه عام خارج می کنیم؛ اگر مخصص ها مســاوی 

بود یکی را به صورت اختیاری انتخاب می کنیم و آن خاص را از محدوده عام خارج 

می کنیم. )امام خمینی، 1375ش: 93(

در بیــان امام خمینی اصلا عام طرف تعارض در ابتــدا قرار نمی گیرد؛ به عبارت 

دیگر عام از دایره تعارض خارج است. 

اشکال امام خمینی به کلام آقاضیاء عراقی- ۳.	

امام خمینی می فرماید: اصلا ما در خارج مجموع دلیلین نداریم، بلکه آن چیزی 

که از اهل بیت )ع( صادر شــده همان خاص ها به صورت مجزاء اســت؛ این تعبیر 

مجموع دلیلین یک اعتبار عقلی است که وجود خارجی ندارد. 

عــام نه با هر دو خاص تعارض دارد، نــه با هر کدام از آن ها به صورت مجزاء، نه 

با مجموع خاص ها که اعتبار عقلی اســت و وجود خارجی ندارد، بلکه تعارض فقط 

بین خاص ها اســت آن هم به صورت بالعرض نه ذاتا چون دو خاص متباین هستند، 

کاری به هم ندارند تا تعارض بین آن دو باشد. )همان، ص94(  

 در داوری بین نظر امام خمینی و آقا ضیاء به نظر می رسد، بیان امام خمینی دقیق 

تر اســت؛ بخاطر اینکه ما در خارج مجموع دلیلین نداریم و هرچه از ائمه )ع( صادر 

شده همان تک تک خاص ها است نه مجموع خاص ها. 
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نتيجه گيری. 	

تعارض دلیل دوصورت دارد: یا فقط دو دلیل با هم در تعارض هستند یا چند دلیل 

با هم در تعارض هستند، در هر دو صورت؛ یا تعارض با اندک تاملی از بین می رود 

یا تعارض باقی می ماند؛ در صورت دوم باید برای حل این تنافی یا ســراغ اصل اولی 

یعنی بدون توجه به اخبار وارد شــده درباب تعارض دو دلیل رجوع کنیم، یا به اصل 

دومی که با نظر به اخبار وارد شــده اســت؛ اخبار وارد شده هم یا حل تعارض را به 

توقف یا تخییر یا ترجیح می دانست. 

در صورت تعارض چند دلیل ســه صورت داشــتیم، هرکدام از آن صورت ها سه 

قسم داشــت؛ در صورت اول، در قسم اول اگر تخصیص عام با هرکدام از خاص ها 

باعث تخصیص اکثر می شــد در اینجا آقاضیاء عراقــی فرمودند: بین عام و مجموع 

خاص ها تعارض اســت قواعد تعارض پیاده می شود اما؛ امام خمینی فرمودند: فقط 

بین خاص ها تعارض بر قرار می شــود، آن هم بالعرض که قول امام خمینی دقیق تر 

بود. 
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